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 چکیده

های بعد منتقل به سینه به نسلصورت شفاهی و سینه عامه )فولکلور( برآمده از دل تودة مردم است و سالیان سال بهادبیات

عامه با اعتقادات و باورهای فرهنگ و ادبیاّت گیرد. مانند: قصه، افسانه، آواز، ترانه، مثل، معما و... را در برمیاست و عناصری شده

نمایاند و اصالت و کهن جوامع بشری پیوندی دیرپا دارد و شیوة زیستن و حیات مادی و معنوی تودة مردم یک جامعه را باز می

کند؛ بنابراین، سرمایة عظیمی است که یادگار ذوق هنری و احوال و میخوبی، تبیینها را بهپیشینة تاریخی و فرهنگی آن

. ادبیات عامه رودشمار میروحیات مردم روزگاران گذشته است و سندی استوار در اثبات هویت ملی و فرهنگی اقوام بشری  به

 دارند تر اقوام رواجها و در میان بیشتر زباند؛ زیرا در بیشبه شمار آور عامه های دانشترین نمایهبه عنوان یکی از مهم توانمی

 لیکه به دل شوندیعامه محسوب مفرهنگ یعناصر اصل از. ادبیات عامه اندکرده گسترده پیدا کاربردی و در زبان فارسی نیز

 شنونده ذهن در آشنایی مخاطب و روانی خاطر بهو  ابندییمردم رواج م نیکه دارند، مانند شعر در ب یریتأث و تیابجذّ ،یکوتاه

ای پژوهش حاضر که به روش کتابخانه. است که ادبیات عامه غنی دارد« کوره»یکی از مردمان این سرزمین کهن  بند.می نقش

  ادبیات عامه در کوره بپردازد بازتاببررسی به و بر مبنای توصیفی و تحلیل انجام شده، برآن است ضمن تعاریفی از ادب عامه و 

 ادبیات عامه، شیراز، کوره فولکلور، : هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه

 

دار و ریشنه منند،ها که ریشه در فرهنگ و سنن دیرپای مردم اینن سنرزمین دارد، ادبیناتی هوینتدرخت تناور ادبیات استان

ت. ثبات رسانده اسنادبیات کشور معرفی کرده، حقانیت خود را به اهای اخیر به ای که در سالهای برجستهپویاست و با چهره

-هنا و لهجنهبانچنان که تنوع و غنای زای است که براساس تعامل شکل گرفته است آنرابطة دو سویه زبان و فرهنگ، رابطه

 های بومی همواره به تعالی فرهنگ کمک شایانی کرده است.

همنه  زا و شنناخت و مطالعنه کنه اسنت داده جای خویش دل در را زیادی ناشناختة خشک و گرم ایران، مناطق ما سرزمین

کنوره است.  هدهستان کور مناطق، منطقة گرمسیری این از یکی است. برخوردار ایویژه اهمیت از آنها حفظ و معرفی مهمتر

که جمع عربی « رکُوَ»قرار دارد.  کیلومتری شهر شیراز 300دهستانی است از توابع بخش اوز در شهرستان لارستان در فاصلة 

 ی از لارسنتانباشد به معنای بخشی از یک منطقه یا شهری از شهرها است که اکثرا معتقدند کوره به معننای قسنمتکوره می

 ت زینادی بنودهگرفته شده است؛ زیرا در این منطقه این درخ« کور»بزرگ بوده است. برخی نیز معتقدند اسم کوره از درخت 

ل از ه این روسنتا قبندانند کاین مدعا می دلیلی بر دهند و وجود دولابی قدمت کوره را به قبل از اسلام ارتباط میاست. برخ

رودی ود کنه در بندو باشاسلامی در کوره نیز مربوط به آرامگاه قاضی سعید منصور میترین تاریخاسلام آباد بوده است. قدیمی

 از اوز )شرق کوره( قرار دارد.

 فتن ازگنر کمنک نینز و مختلن  اشخاص با مصاحبه و پاسخ و پرسش روش و میدانی تحقیقات از استفاده با رو پیش جستار

 از لحاظ را خشب این تا است کرده تلاش نگاری، محققتک تحقیقات ماهیت به توجه است. با شده ای، نگاشتهکتابخانه منابع

 ایران، فرهننگ تاریخ مختل  هایدوره در کوره و لارستان تاریخ در زبان، سیر و انسانی، مذهب، جمعیت و طبیعی جغرافیای

 شناسناندن به هم وهشپژ این که است امید بدین ترتیب قرار بدهد. بررسی مورد عامیانه، را هایها، ترانهالمثلضرب، عامیانه

 هجنوم از ار آن سننن و آداب بتوانند اینکه هم کند و کمک گردشگر جذب نهایت در و دیگران به منطقه این بهتر معرفی و

 نجات دهد. ویرانی از را آن تاریخی هایمیراث و نموده حفظ بیگانه هایفرهنگ

 

 

 شیراز

 و شنده عواقن منطقة کوهستانی زاگرس در و دریا سطح از متری 148۶ ارتفاع در و فارس استان مرکزی بخش در شیراز شهر 

 و قناملمبمنو، سبزپوشنان، چنه هنایکنوه بنه شنمال سمت دراک، از کوه به غرب سمت از شهر این دارد. معتدلی هوای و آب

 قسنیمت شنهری منطقه مسنتقل ۹ به اداری تقسیمات طبق آخرین شیراز شهر است. محدود زاگرس هایکوهرشته از باباکوهی

 قلعنه همان به وانتاند، میواقع شیراز در اکنون که آثاری ترینقدیمی از .دارد کیلومتر مربع 178,8۹1بر بالغ مساحتی و شده

 بنر مسنتحکم ژد ینک قلعنه اینن آمده دست به ابونصر قلعه از که شواهدی از. کرد اشاره دلک برم آثار و ابونصر قلعه و فهندژ

 بنه نزدیکی به هتوج با که است مکان این اهمیت بر گواه خود که بوده نیز آتشکده و سکه خانهضراب دارای و بوده کوه بلندی

 گزارد.می صحه شیراز دشت در آبادی وجود بر شیراز خیزحاصل دشت

 

 



فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات  

 70-84، صفحات 1401 زمستان ،4 شماره ،8 ورهد

72 

 

 شهرستان لار

 سلسلة تاریخی نپهلوانا از میلاد یکی گرگین به منصوب ایالت است، این واقع فارس شرقیجنوب  در لارستان منطقة لار، مرکز

 کشنتن ابن توانست بابکان اردشیر و پرداختمی به حکومت سرزمین آن در بخت هفتان اژدهای که کشوری با منطبق و کیانی

 بگیرد، است. دست به را ایالت آن حاکم، حکومت این

منی چننین نبلوکات لارستا ذکر در نامه ناصریفارس در فسایی است. فارسخلیج هایکرانه پس در وسیعی سرزمین لارستان

 فاریناب قلعنة از افتناده، درازی آن شنیراز جنوب و مشرق میانه است بلوکات ترینفارس، وسیع از گرمسیرات لارستان»نگارد: 

 تا بندرعباس زا فرسخ، شرق 45 بندر چارک تا مزایجان ناحیه تا آبادحاجی فرسخ، از 57سفلی  قریة عمویی تا کورستان ناحیه

 خلنیج در را سناحل تنرینطنولانی مغنرب از و دارگله از و و خنج داراب، جویم بلوک و سبعه نواحی به شمال سبعه، از نواحی

  (.1502: 1388فسایی، )«.است شدهمی شامل فارس

 و ، جهرمداراب شهرستان به از طرف شمال استشده محدود کوچکتری نواحی به جغرافیایی وسعت لحاظ از اکنون ناحیه این

 شود.می محدود بوشهر استان به غرب از و به کرمان شرق هرمزگان، از استان و لامرد شهرستان به جنوب فیروزآباد، از

 

 لارستان تسمیۀ وجه

 در .شد منصوب لار به حکومت کیانیان پادشاهان از پسر کیقباد میلاد روایات، گرگین بنابر است. بوده لاد اصل در لار شهر نام

 جای به کلال واژه نآ در که بابکان است اردشیر است، کارنامه شده یاد لار از آن در که اینوشته ترینتاریخی، کهن منابع میان

  (.1۹5: 1342)کارنامه اردشیر بابکان، است. شده یاد لار

 نشنان لار بنه بابکنان اردشیر لشکرکشی از کلی نگارهای نامهخدای به استناد بنا اسلامی نخستین هایسده نویستاریخ طبری

 توابنع از جرانخنو روسنتاهای از یکی« الار»در  خود مدعی و رقیب با قدرت به دستیابی وی، اردشیر در نوشتة به بنا دهد.می

خلنیج  ناحینه تمنامی بنر را خنود قدرت وی بر پیروزی از پس و است شده درگیر اردشیرخوره بخش از سی آل ساحلی ناحیه

 (.584: 1352)طبری،  داد. گسترش فارس

 اصنفهانی حمنزه از نقنل به اعتمادالسلطنهایراستان بوده است.  و ایراهستان، اراستان آن عمومی نام اسلامی نخستین قرون در

 کنه زینرا گوید؛ نایراهستا را فارس خوره اردشیر سی ، الکه جهت این از گویند ایراه را دریا سواحل و کناره عجم»نویسد: می

 کلمنه. آخنر در قناف قالحنا به اندگفته نموده، عراق معرب را ایراه عرب و نامیده نیز ایراهیه را آن سکنه و است دریا به نزدیک

 (.13۹: 13۶4)اعتمادالسلطنه، 

سنیراف -اهریطن بنندر فاصنل حد فارسخلیج هایکرانه پس نواحی ق..ه ۶ قرن تا مسلمان و ایرانی مورخان نویسان وجغرافی

 اند.شناختهمی ایراهستان عنوان به را کنونی بندرعباسی تا -قدیم

 از کنران و سنتا بیابنان در همه کران و ایراهستان اعمال این»است:  کرده چنین معرفی را منطقه این خویش اثر در بلخیابن

آب  هنی  و رماگ صعبی از کردن نتواند مقام جاآن ولایت آن مردم جز تابستان که چنان غایت به و گرمسیر است سیراف اعمال

 درختنان زةانندا شود، پس به خشک و نیابد آب نباشد، کسی زمین روی بر ایشان خرمای درختستان و کاریز نه و نباشد روان

 زمسنتان هبن تنا نباشند پدید سه درخت جز که نشانده، چنان گوها آن در خرما و برند فرو زمین به جای هر عظیم گوی خرما

 در ختان خرمادر کجاست، کی گویندکی است از نوادر این و شوند سیراب خرما درختان ساله همه و شود پر باران آب از گوها

 (.140: 13۶3)ابن بلخی،  «است. ایراهستان این و کارند چاه
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 (.278: 1380)وثوقی، لارستان تغییر یافته است. به بعد به هفتم قرن از ایراهستان

 

 

 لهجه و زبان

جننوب هگنرو هنایدسته زبنان از را لاری گویش محققان است. آن لارستان، زبان در قومی وحدت و پیوستگی عامل مهمترین

 خنود لوچی(. امنابدارد )کردی، آبدری، سیوندی،  ایران غربیشمال گروه هایزبان با مشابهی خصوصیات اند. لاریدانسته غربی

اقنوام،  و نژادها تشناسی، فرهنگ، مهاجرمردم لحاظ از و هاستواژه متمول لارستانی گنجینة دارد. ایویژه شناختیزبان سیاق

هنای گویش با ریلا و نزدیکی ارتباط است. فرهنگیتاریخی هاینایافته از بسیاری گشایراه آن در غور است که دریایی همچون

 زبنان از تقهنای مشنریشنه بنه لاری اسامی هایاکثر ریشه تعلق مهمتر همه از و کردی، بلوچی، تالشی، تاجیکی، تاتی، آذری

 اینهنا یرازی، همنةش پهلوی و بین لاری نزدیکی و میانه پهلوی زبان از فعل صرف هایشیوه و هاواژه استفادة باستان، و فارسی

 (.2۶: 13۶۹)وثوقی، است. گواه و مصداق را گویش این پرباری و غنا

-شنکل ر( ظناهراًشماری دیگ و ایران )کردی، بلوچی، مازندرانی، گیلکی فلات پیرامونی مناطق دیگر زبان چند و لارستانی زبان

 به توانمی هانآ بین ساختاری و های واژگانیشباهت رهگذر از اند.پهلوی زبان مختل  هایگویش شدة متحول و بازمانده های

 دیگنری هنایزبنان از نواژگا زمینة شد، در برده نامشان هایی کهزبان سایر مانند لارستانی زبان برد. پی یکدیگر با هاآن قرابت

 هناییزبنان زا نناچیز مقداری به عربی، و از دوم درجة دری، در پارسی خویشاوند بزرگش از نخست درجة در است. گرفته بهره

 (.13: 1378)خنجی،دیگر

 متفرعنات از هک سغدی، ایجی زبان به قدیم ایشبانکاره و بلوچی هایلهجه نفوذ فارس، از خلیج سواحل و لارستانی هایلهجه

-می دیده اینها در زنی ترکی و هلندی، پرتغالیانگلیسی،  مفردات است. نمانده برکنار بوده فارس اتابکان عصر ایشبانکاره لهجة

 و ارسفن خلنیج جننوبی سنواحل نشنینعنرب نقناط بنا نواحی مردم این که ایپردامنه و قدیم ارتباط سبب به علاوه به شود.

اری، )اقتندارد.د وجنود آننان در نیز آفریقایی و اند، لغات عربی، هندی، زنگباری، حبشیداشته آفریقا سواحل حتی و هندوستان

1350 :18۶.)  

 فنارس جخلنی سوی های آنامیرنشین و هرمزگان فارس، استان جنوب از وسیعی نواحی در آن مختل  هایلهجه و لاری زبان

 بنه دیربناز از سنتانلار مردمنان کنه جاآن گفت از باید گیرد.برمی در نیز و... را عربی، قطر، بحرین، کویت متحدة امارات یعنی

 امروزه و دادند رواج مناطق آن در نیز را لاری ساکن گردیدند، زبان جاآن در و داشته آمد و رفت فارس خلیج حاشیه کشورهای

 بنر عنلاوه و ستا یافته انتقال فرزندانشان بین نسل به شیرین، نسل لهجة و آنان، این زبان از بسیاری مستعمره شدن وجود با

ننزد  در مچنینه و گویندمی سخن آن به که مردمی بین در لاری زبان که کرد اضافه باید هستند. نیز مسلط زبان این به عربی

 در کنه است فعل پرکاربردی از برگرفته نام این شاید که است معروف «اچمی» فارس، به خلیج حاشیه کشورهای زبانان لاری

 است. یعنی رفتن «چد» مصدر از و «روممی» معنی به «اچم»شود. می گرفته کار به زبان این

 موقعیت جغرافیایی کوره 

شرقی شهر شیراز واقع و تا شنهر لار )مرکنز لارسنتان( کنه در کیلومتری جنوب 400ایران، استان فارس، حدودکوره در جنوب 

باشند و های مهم لارستان است، واقع میکیلومتر فاصله دارد. این شهر در بخش اوز که یکی از بخش 80مشرق کوره واقع شده 

غربی کوره، کوهی قنرار دارد کنه ادامنه کیلومتر با مسیر آسفالته است. در قسمت جنوب و جنوب 32ای کوره تا اوز جادهفاصله 
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نام دارد و دارای دو قله معروف « کرزوت» متر از سطح دریا کوه 1770ترین آن با ارتفاع باشد و مرتفعهای زاگرس میرشته کوه

ای قنرار کوره از لحاظ موقعیت جغرافیایی به گوننهباران است. آب و هوای گرم و خشک و کماست. دارای « دیار»و « چُبُر»بنام 

شود برای حفظ روسنتا در ها مشاهده میهایی که هنوز قسمتی از آثار آنداشته که در مرکز منطقه بوده و اطراف آن توسط برج

هنای قنرار دارد کنه بیشنتر زمنین« آب باد»و یا « هوباد»یا « هیبا»شرقی دریاچه دائمی بنام  در شمال دادند.ها نگهبانی میآن

باشد. چشمة دائمی دریاچنه زار مبدل گشته و تقریباً غیر قابل کشت و سکونت میاطراف کوره به علت وجود املاح زیاد به شوره

شند. نمنک، گنوگرد و گن  از بازار و مناطق باتلاقی از خصوصیات این دریاچه میشور است و ماهیان کوچک، نیدارای آب نیمه

شوند و همچنین وجود املاح دیگر باعث شده مردم منطقه و اطنراف از عناصری هستند که در آب این دریاچه به وفور یافت می

 عنوان آب درمانی استفاده کنند. آن به 

 گیري آنو چگونگی شکل تاریخچۀ کوره

 ره بنه معننایمنطقه یا شهری از شهرها است که اکثنرا معتقدنند کنو باشد به معنای بخشی از یککُوَر که جمع عربی کوره می

ن منطقنه اینن گرفته شده است؛ زیرا در این« کور»قسمتی از لارستان بزرگ بوده است. برخی نیز معتقدند اسم کوره از درخت 

ه اینن کدانند ا میبر این مدعدهند و وجود دولاب دلیلی درخت زیاد بوده است. برخی قدمت کوره را به قبل از اسلام ارتباط می

. در کردنندمنت منیها، مادها به صورت پراکننده در اینن منطقنه حکوروستا قبل از اسلام، آباد بوده است.  قبل از حضور آریایی

ن سنوند قسنمت آاند و دارای شنهرداری بنوده اسنت و پدوران پادشاهی اردشیر بابکان، این منطقه را به پنج شهر تقسیم نموده

 بوده است به جز کوره که متعلق به خود اردشیر بوده است.خوره 

هنای ن، چناهانده از ایشااند و آثار به جا ماند و گبرها صنعتگران ماهری بودهگبرها در این منطقه )کوره و اطراف آن( ساکن بوده

ا هر آریاییرها قبل از حضوگبری است که هنوز موجود است و همچنین آب انبارهای مستطیلی شکل که از یادگارهای دیگر گب

 شان سفالگری بوده و اولین گروهی بودند که در کوره ساکن شدند.در این منطقه است. گبرها شغل

خش و ناحینه باست که به معنی « خرّه»اند. کلمة کوره معرب های بسیار دور جنوب فارس، مردم کیش زرتشتی داشتهدر زمان

ر واقنع ننام سوند اسنت و دپاند مانند خره اردشیر، اما اینکه؛ چرا کوره فاقد این ی نیز داشتهها پسوند اسمباشد و معمولاً خرهمی

در  یی بوده کهکامل چه بوده نیازمند تحقیقات بیشتری است. آنچه هست اینکه طبق آثار موجود و اقوال گذشتگان کوره روستا

 النب آن زمنانستای هود فعلی امتداد داشته است و پیشنة غمبین به سوی رودامنة کوه کرزوت از ضلع غربی کوه موسوم به آل

ز آن رزوت نینز اککشاورزی بوده و نیز شنیده شده که در پایین دست کوه کرزوت، روستایی به این نام وجود داشته که نام کوه 

ن برخی گیاها خام یاشود که از زغال سنگ یا نفت گرفته شده است. کرزوت به کسره کاف در لغت به مادة سیاه رنگی گفته می

رفتنه گهنا ای از درخنتسال قبل از نفت و زغال سنگ خبری نبوده است و مناده 2500های شود. در سدهمخصوص گرفته می

 شده است.ها در کوه کرزوت یافت میکه این درخت« قره»شده با عنوان می

آن زمان به سفالگری اشتغال داشتند. در دورة دوم قبنل سال قبل بوده، رونق داشته و در  2500ها که کوره قبل از دورة آریایی

های دلو مرکنز تحصنیل امنور امنوات ها آثار سفالگری وجود داشت. دورة سوم دورة زردتشتیان بودند که آثار آن از چاهاز آریایی

ه و سنند حضنور گبرهنا در ها بودها( در کوره دولابها )در دوره آریاییباشد، هنوز باقیست. سند حضور زرتشتیزردتشتیان می

های گبری معروف هسنتند و آب انبارهنا درازا از ها بوده است و آب انبارها؛ چاه منبعی، تی و میو به چاهدورة مادها در کوره چاه

سال بوده است. گبرها در زمان حکومت مادها بنه مندت مدیندی در کنوره  500اسناد حضور گبرهاست. حداقل حکومت مادها 
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ها معروف است و همچنین استخراج قیر از درخنت گر بوده و طلای سفید گبری به نام آنها تلاشگر و صنعتند آنامستقر بوده

 قیر در کوره کروزت از دستاورهای آنان بود.

ر ضنی سنعید منصنواسلامی در کوره نیز مربوط به آرامگاه قاترین تاریخچهارمین دوره، زمان حکومت اسلامی بوده است. قدیمی

سنال  ۹00ود هجری قمری یعننی حند 555اشد که در بدو ورودی از اوز )شرق کوره( قرار دارد. وفات این روحانی در سال بمی

 های دیگری وجود دارد. قبل بوده است که اطراف آن آرامگاه نیز مقبره

ا انتخناب رو ننام کنوره ساله دارد که در دوران هخامنشیان افرادی گبری در کوهپایه کرزوت ساکن شندند  2500کوره قدمتی 

ای به گونه ت جغرافیاییای بنا نمودند که تاکنون آثار این قلعه برجای مانده است. کوره از لحاظ موقعیکردند و در مرکز آن قلعه

 ربرای حفنظ شنه شود،آثار مشاهده می هایی که هنوز قسمتی از آنقرار داشته که در مرکز منطقه بوده و اطراف آن توسط برج

 شود.می دادند. کوره به خاطر این که در مرکز روستاهای اطراف قرار دارد، مرکز دهستان تلقیها نگهبانی میآندر 

شند حکمنای باکلمة کوره بنا به آنچه در کتاب برهان قاطع آورده شده با ثانی مجهول در عربی )یک حصنه( ینا شهرسنتان منی

 کرده بودند:فارسیان، ولایت فارس را به پنج حصه )بخش( تقسیم 

 اول کوره اردشیر -

 دوم کوره استخر -

 سوم کوره داراب -

 چهارم کوره شاهپور -

ورة دد بنوده و بنه باشد، پس قدمت آن خیلنی زیناگویند، اما این منطقه کورة اردشیر میپنجم کوره قباد که آن را خوزه نیز می

 گردد. ساسانیان برمی

اه کناملاً اشنتب وبخاطر بوته یا درخت کور زیاد بوده، اصلاً چنین مطلبنی صنحت نندارد شود در مورد اسم کوره، اینکه گفته می

ورستان بعد ای به نام کهشود. منطقهاست. درخت کهور در جنوب ایران بخصوص جنوب فارس و همه جای آن به وفور یافت می

دشنیر و کنورة ار اردشیر ساسانیان تقسیم شنده از لار وجود دارد. دلیل اصلی نام کوره به معنای حصه یا شهرستان که در زمان

رنبنغ بنرای شکده آذر فهمانجاست. گستردگی کوره آنقدر زیاد بوده که تا کاریان ادامه داشته و کاریان همان کوره ایان بودند. آت

لمبین قلة کوه عنا .ها بر فراز کوره این منطقه ایجاد شده استهای مذهبی کوره به دستور بابکان ساخته شده و دیگر آتشکدهمغ

عنه . بقاینای قلای قرار داشته که دارای چند اتاق نگهبانی برای حفاظت از آتش بوده و همیشه نگهبان حضور داشنته اسنتقلعه

 هنوز پابرجاست.

ن آم و بعند از گیری روستای کوره دخیل بوده عبارت است از: عامل مذهبی و تاریخی قبل از اسنلااز عوامل دیگری که در شکل

ع بر این موضنو های مذهبی در این روستا دالگیری روستای کوره داشته است. وجود اماکن و ساختمانثیر به سزایی در شکلتأ

سنت و شنود کنه مربنوط بنه قبنل از اسنلام ااست. در قسمت جنوبی کوره و ارتفاعات اطراف روستا چنند دولاب مشناهده منی

از  خاصی برخوردار بوده اسنت؛ پنس ها از اهمیتکردند و برای آناستفاده میها برای دفن مردگان زرتشتیان آن زمان از دولاب

 گرویدن مردم به دین مبین اسلام ساخت مساجد و اماکن مذهبی در این مناطق شروع شده است.

 آداب و رسوم عامه کوره

گنردد کنه ممکنن سخنانی رد و بدل میگیرد و کلمات و در تداول عامه و برخوردهای روزانه مردم، اعمال و رفتاری انجام می

گیرد کنه ریشنه در منذهب و است در جوامع مختل ، متفاوت باشد. این اعمال و رفتار بر اساس باورها و اعتقاداتی صورت می
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عرف و سنت آن جامعه دارد. این رفتارها، از عقایدی نشأت گرفته و خود باعث به وجود آمدن قواعدی است کنه حکنم قنانون 

هنا، ها، هنرهنا، بنازیهنا، آداب و رسنوم، تراننهها، ارزشای از اساطیر، افسانهکند و مجموعهقای جامعه را ضمانت میداشته، ب

 شود.گیرد و در اصطلاح فولکلور نامیده میها و اصطلاحات را در برمیالمثلها، طب، حقوق، گویش، ضربجشن

نسنل  ه سینه از نسلی بهها، معتقدات و خرافاتی که در عمل و سینه بقصهها، فولکلور مجموعة دانش، عادات و سنن و افسانه»

دو جنز  شنود و مرکنب اسنت ازهای عنوام را شنامل میالمثلساطیر و ضنرباعامیانه،  ها، طبها و ترانهرسد و رقصدیگر می

 ، ذیل کلمه(.1345)مصاحب،  «به معنی دانش.« لور»به معنی توده و « فولک»

ننگ رسنی اینن فرهلکلور علم جدیدی است و یافتن مصالح و مسائل آن بسیار دشوار است، زیرا آنچه که برای براز آنجا که فو

ینن هنر کنس ارزش ا نویسندگان و شاعران آگاه بیش ازآید. سواد بدست میمورد نیاز است، تنها از مخلوقات افراد عامی و بی

و اسنتحکام  ار آن بر اعتبارگرفتن از ذخایر پرببه این گنجینة عظیم و با وامکنند با ورود دانند و سعی میبها را میمیراث گران

کار ها بهبمیراث گران ها با درک ارزش و اهمیت فولکلور تمام تلاش خود را برای حفظ و نگهداری از اینآثار خود بیفزایند. آن

ن مهم توجنه ابتدا به ای ها در آثار خود، از همانتوده اند و در این میان نویسندگان معاصر، به سبب بازتاب زندگی واقعیگرفته

گر آرزوها، پردازد و در هر دوره بیانهای محلی و فولکلور به بیان روحیات آن قوم میادبیات هر قوم از جمله داستاناند. داشته

ه بنختن حقیقت یک ملنت بایند شود. برای شناآمال، افکار و آثار و آیینة روحیات و اخلاق و عادات مردم آن قوم محسوب می

 ادبیات آن ملت رجوع کرد. 

 

 ادبیات عامۀ کوره

ل را یگنر منوارد از اینن قبینهنا و دالمثلها، ضربباشد که اشعار، داستانادبیات عامه زیر مجموعة فولکلور )فرهنگ مردم( می

ت شخص داشته اسمای د اینکه نه نگارندهشود که به صورت شفاهی بین مردم انتقال یافته است. ادبیات عامه با وجوشامل می

اد جامعنه باشد، ولی بازهم ماهیت وجودی خود را حفظ کرده است و سینه بنه سنینه در مینان افنرو نه منشأ آن مشخص می

 ه این ادبیناتکتوان گفت باشد. میمنتقل شده است و تا همین الان هم در میان مردم رایج است و همچنان زنده و جاری می

-هر منطقنه از زندگی مردم شده است و همچنین یک نشان هویتی برای افراد هر منطقه است؛ بنابراین حفظ آن برایبخشی 

 ای واجب و لازم است. 

-ویژه فرهننگای بههاست. برای بررسی فرهنگ هر جامعهدهندة جزئیاّت زندگی فردی و اجتماعی انسانادبیاّت همواره نشان

گذشنتة  و نویسندگان بسیاری از ادیبان، شاعران»چه نثر، یکی از ابزارهای مهم و قابل دسترس است، عامّه، ادبیاّت چه نظم و 

 (.10: 138۶)وکیلیان،  «اند.گیری کردهویژه از ادب شفاهی بهرهفارسی زبان در آثار خود از اجزای فرهنگ عامّه به

وستن بنه ل سنتی و پیگرفته است. توسعة جوامع و گذر از مراحمتأسفانه ادبیات عامه آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار ن

عنوان  ت کلاسیک بهجامعه پیشرفته و صنعتی باعث شده که مردم به ادبیات مردمی، با دیدة تحقیر بنگرند. در این دوره ادبیا

 ه است.جلوه بارز هنر مورد توجه بوده است. غافل از اینکه فولکلور در آفرینش ادبیات کلاسیک موثر بود

شود. ادبیات عامه تاکنون شود؛ بلکه آفرینش دوباره آثار ادبی را نیز شامل میادبیات عامه تنها به ارائة آثار گذشته محدود نمی

هنا ممکنن نیسنت. از به طور مستمر و عجیب با تاریخ بشر همگام بوده است. بدون شناخت ادبیات عامه، شناخت تاریخ ملنت

کند که آن قواعند بنرای توسنعه ادبینات دهد، بنابراین از قواعدی پیروی میی از ادبیات را شکل میآنجا که ادبیات عامه بخش
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-کنند و تغییرات آن را نیز به تصویر میکلاسیک نیز دارای اعتبار هستند و همانند ادبیات کلاسیک در دایرة اجتماع رشد می

 (.12: 1388)سیپیک،  کشند.

عوامنل  هنای ارتبناطی وهای جمعی، گسنترش شنبکهحال جهانی شدن است، توسعة رسانه آسا دردر جامعة امروزی که برق

متنروک  کند و باعث کم رنگ شندن، بلکنه مهجنور وهای بومی را بشدت تهدید میمتعدد دیگر فرهنگ ملی و خرده فرهنگ

متزلنزل شندن  وملی و فرهنگی  های محلی و در نتیجه از خود بیگانگی و از دست دادن هویتماندن ادبیات عامیانه و گویش

 گردد از اینرو پرداختن به این دست از موضوعات اهمیت دوچندان دارد.های جامعه میبنیان

 هاي کورهالمثلضرب

عوامنل  هنای ارتبناطی وهای جمعی، گسنترش شنبکهآسا در حال جهانی شدن است، توسعة رسانهدر جامعة امروزی که برق

متنروک  کند و باعث کم رنگ شندن؛ بلکنه مهجنور وهای بومی را بشدت تهدید میده فرهنگمتعدد دیگر فرهنگ ملی و خر

متزلنزل شندن  وهای محلی و در نتیجه از خود بیگانگی و از دست دادن هویت ملی و فرهنگی ماندن ادبیات عامیانه و گویش

 چندان دارد. گردد از اینرو پرداختن به این دست از موضوعات اهمیت دوهای جامعه میبنیان

در تناریخ و  ایهای عامیانه است کنه هنر ینک بنا داسنتانی و ریشنهالمثلنظیر فرهنگ عامه کنایات و ضربیکی از مظاهر بی

 ای دیگنر ادب عامیاننه، گویننده، زمنان وهناند و همچون جلوهای به میراث بشری افزودهفرهنگ، سخنان و نتیجه خردمندانه

 (. 2: 13۹8می، )کری خاستگاه مشخصی ندارند.

 تمنام امثنال و شود. تقریباًگر خصوصیات زبانی و هنری و فرهنگی آن ملت شمرده میهای هر ملت بیانالمثلکنایات و ضرب

ایات و به هستند. کنای که برخی از آنها در میان اقوام و ملل مختل  مشترک و مشاحکم ریشه تاریخی و فراگیر دارند به گونه

هنا و در مینان تنر زبانبه شنمار آورد؛ زینرا در بیش عامه های دانشترین نمایهبه عنوان یکی از مهم توانمی را هاالمثلضرب

 اند. کرده گسترده پیدا کاربردی و در زبان فارسی نیز دارند تر اقوام رواجبیش

. سنخنانی ریخ بنه یادگنار ماننده اسنتهنای تناهای ذهنی بشر است کنه از دور دسنتترین تراوشها یکی از کهنالمثلضرب

سعت وت که به علت ای از ادبیات عامیانه آنها اسحکیمانه و پندآمیز که حاصل تجربیات نیاکان یک قوم و یا یک ملت و شاخه

هنای ژگنیتنوان ویا میهداشتن واژگان و اصطلاحات و زبان آنها دارد. با مطالعة مثلو کاربرد فراوان نقش بسزایی در زنده نگه

 ورهنای ینک قنومهنا، عقایند و بااجتماعی، سیاسی و فرهنگی و... یک ملت را بررسی کرد و به بسیاری از آداب، رسوم، عنادت

 دست یافت.

 ینمهمتنر جملنه از هاالمثلشوند. ضربای و جامعه نزدیکتر شود امثال و حکم بیشتر میهرچه زبان داستان به زبان محاوره

 آوریجمع برای پاییارو شناساندارند شرق اهمیت اندازه همان به و آیندمی شمار به فولکلور دبیاتا عمده اشکال اولیه مواد

 اند.نداشته ندانیچ فعالیت زمینه این در ایرانی پژوهشگران اما اند؛کرده بسیار تلاش ایرانی هایالمثلضرب

 و رسوم و وراتتص اخلاقی و و روحی صفات و قریحه و ذوق دهندةقوم، نشان هر میان در رایج اصطلاحات و تعبیرات و امثال

است. کناینات و  لتم آن ادبیات و زبان هرملتی تاریخی هایگنجینه ترین، گرانقدرترینزیباترین، باشکوه است. قوم آن عادات

کننند. مثنل  آشکارتوانند فضای سیاسی یا اجتماعی دوران نویسنده و بسیاری از حقایق تاریخی را چنین میها همالمثلضرب

م داری، . )تمنیبرنندیای از ادبیات عامه است که عامة مردم بیشتر با آن سرو کار دارند و هنوز هنم آن را بنه کنار منتنها گونه

13۹0 :7۹ .) 

  پیش خر چه کاه چه زعفران»پهلی خر چه کاه چه زعَفِرو » 



فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات  

 70-84، صفحات 1401 زمستان ،4 شماره ،8 ورهد

78 

 

 شود که شخص قدر و قیمت چیزی را نداند.در موردی گفته می

 روبروی خر جو پاک نکن»لی خَر جُو پاک مَکُه په  » 

 کار شود عملی انجام مدَه.خواهی به مال تو طمعپیش کسی که نمی

 دهد.اش را از دست نمیهای گذشتهاَدانی آخِرُش اّدانیه: تازه بدوران رسیده با همه ثروتش خصلت 

  ه انسنان نبایسنتیککنایه از این است « کند.کماچ خودش میهر کس آتش روی »هَر کِه تشَ اَ لوئه کُما چه خشَُ اکَُو 

 به کمک دیگران چشم داشته باشد.

 هاي کورهاشعار و ترانه

هنایی رودهسنهنا و ، آوازههای عامیاننههای آن است. ترانههای عامه نوعی دیگر از ادبیات عامه و از زیباترین جلوهاشعار و ترانه

انند. دهمننام پدیند آمنگالبداهه معمولاً از گویندگانی اند و از ضمیر ناخودآگاه و به صورت فیهستند که بین مردم رواج داشته

دب وابط شنعر و اضندار که پایبند بنه قواعند و شیوة انتقال آنها شفاهی و از نسلی به نسلی دیگر است. جملاتی ساده و آهنگ

 رسمی نیستند.

هنا و های مختلن  در حنین کنار و فعالینت، جشننی هستند که به مناسبتهای عامیانه شامل گفتارهای منظوماشعار و ترانه

حلنی مهنای ورت ترانهصها و یا به کردن آنها، در هنگام بازی و تفریح و یا برای خواباندن کودکان و سرگرمها، سوگواریآیین

ابل فهم قهای ساده و ، ترکیبی از واژهشوند. این اشعار که اغلب سرایندگان نامعلومی دارندهمراه با موسیقی سنتی خوانده می

ز اهای عامیانه معنرف روحینات و افکنار تنودة منردم و برخاسنته برای عامة مردم و دارای آهنگی خاص هستند. اشعار و ترانه

 باشد. ها مینیازهای طبیعی روزمرة آن

ننگ بان شعر در فرهزکنند. سخن از زمزمه میها را دانند و در همه حال آنمردم عامه این اشعار را خانة دل و محرم خود می

ر آن راه دره عناصر ننو های گوناگون دارد و همواو ادبیات شفاهی و روایی است؛ بنابراین ادبیاتی که مول  معینی ندارد، روایت

گذشنت انه شرح سرهای عامیای است. اشعار و ترانهیابند. مخاطب آن عموم افراد جامعه بوده و بیشتر بازنمای زبان محاورهمی

ر صنلی اینن اشنعااکنند. ویژگنی دست جامعه است که با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، این اشعار نیز تغییر میمردم پایین

فهم  یادی نیست وزسادگی، عامیانه بودن و قابل فهم بودن آنهاست به طوری که برای درک مفهوم آنها نیازی به تفکر و تأمل 

 (.111: 1384)زرشناس،  آنها به آسانی است.

 هنایشایسنتگی ا وهزیبایی عروسی، وص  مراسم و جوانان ازدواج ویژه به اجتماعی موضوعات باب در هاترانه از زیادی تعداد

مقابل،  طرف به تنسب خود نشان دادن بهتر در سعی و هم با آنان هایخانواده دو، ارتباط آن پوشش به داماد، اشاره و عروس

 و عنروس بین بخو چندان نه روابط دادن خانة پدری، نشان از عروس همدیگر، جدایی از حمایتشان و فامیلی هایوابستگی

 نینز اشنقانهع موضنوعات باشد.می و... دوری و غربت زمانه، غم مردم روزگارو از شکایت چون مسائلی همچنین و شوهر مادر

 گیرد.برمی در را یار وصال آرزوی و هجران او، غم بیوفاییهای یار، زیبایی توصی  همانند مباحثی

 هایی در عروسی و شادي:هاي اشعار و ترانهنمونه

 مهتاب امونه همسرش  ماه امونه دخترش 

 مه بی نظیره دخترش  گل ا بوشک مادرش

  هر که نَ شادِ شاد بشه  هر که شادِ شاد بشه 

 چشم دشمن کور بشه  در عروسی شازده دوماد
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 عروس خانم نکن گریی زور بزور 

 آب چشت شوره میبره سورخاب لوت 

 ماه تابون دخترش 

 گرگ بیابون مادرش 

 دم خونه اما دو خروس کشکی 

 وقت کاکا اومه خروس ارخسه 

 ای خدا و ای رسول مو مرادی مه دله 

 تی عروسن رود جونیم مو مرادم حاصله

 شو گلم شبورِت جون دلوم شبورِت 

 و با بدا چش ش بکو چشَ و دل خشَ شَ بکو ننه

  قربون بالات ابام محض دل بابات اَبام 

 چون که رود جونیمش قربون سراندر پات اَبام

 کوزه کیِ چل چار گُشَه آما مُنه سایة سُفَه 

 بدا واخو شازده دوماد هِل و میخک شَ کسَِ

  بابای رودُم قد بلند حجلة رودُم ببند 

 ببند مردم نگیرند دست کم  خوب ببند سنگین

  کاسه چینی پر شکر بالای سر خونة پدر 

 رفتم به درچه خشَِ خونة پدر کاشکی نمی

  دخترو چادر به سر کن حالا موقع رفتنه 

 والا بلا من نمیرم خونة بابام بهتره 

  طائفة ما سنگینه هر جا بریم جا نداریم 

 اصل ما بالاتره اما تمنا نداریم 

 جیب طلا راسته بدا محلة برا ماشین 

 شازده دومادشَ سُوار تا کمربندش طلا

 اسب سبز زین طلا مز طاق دالو جا ندا 

 شواره شاهزه دوما تا کمربندش طلا

 هاي دیگري از اشعار محلی کوره:نمونه

  شکوه شهر آبادوم 

 عزیزِ تا ابد شادوم

 جُهویه، دلربائی شه

 نَکِ، قلب طلائی شه

 هم کیشمآما یکدست و 
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 نزدیکم، قوممِ وخویشم

 تی سختی هَمَه یارم

 آما همرنگ و بیدارم

 قرار درد لَرد آبِ

 تش دل غصه سرد آب 

 مونای کینه جا بِفتِ

 گُلی چون عشق، مون پشت

 همَه شاداب و خشَ بُنیَه

 اَسازِم کوره اومریَّه 

 بنای جاودان اوشهَه 

 سِری تا آسمان اوشهَه

 آما نازُش خریدارِم

 1عاشق وفادارم چونِ

 کوره اِراز مراسمِِ، مراسمِ المپیاد

 قرارِ که از هَمَجا مِهمو بیا، خیلی زیاد

 قرارِ برگزار بِبه، برنامَه یِ مفصلی

 خیلی تدارک مودِدِ، با اتحاد و یکدلی

 هرچی بزرگِ کورهَه، دعوت اَسِهه مراسِمِت

 هر کسی از هرجا بیا، عزیز اَبه، شادی بِرِت

 ه اَدا، وِچِ دگِه با دلِ خشَخدا بِکو هرک

 خاطره سازی اَکِنمِ، قدومِ مِهمو لِیه چشَ

 قرارِ ورزش بِکِنِت، بدمینتون و طناب کشی، تنیس و فوتسالم که هَه

 ان شاالله وَ خیر و خَشی برنامَه برگزار اَبه، پر از نشاط و خوشدلی

 دعا کِنمِ از اِ به بَعد، دوری کِنمِ از کاهلی

 زبانزدِ خصلتِ خوبِ مَردُمشُکوره دگَِه 

 اسموش اَدا با خوشدلی، نشاط و مهرِ مَردُمشُ

 هرسالَه برگزار اَبه المپیادِ ورزشی

 تحرک و نشاط بَ ، حتما اگَِرِ ارزشی

 خدا بِکو رسم بِفتِ که تحرک عادتی بِبه

 تَکونی هاتِت اَ خوشو، تحرک ساعتی نِبِه

                                                           
 - سرودۀ بدریه صحرانورد1
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 تخدا بِکو ترغیب بِبِت، هرراز ورزش بِکِنِ

 از دل خیالِ کاهلی، اگر ببه دور بِکِنِت

 کوره خودِ نگینِ اُ ما مَردُمشُ انگشترُش

 باید تکاپو بِکِنمِ که بگِِرِم دورو وَرُش

 سعی بِکِنمِ پیشرفت بِکو، مخصوصا تِهه ورزشیا

 بستر فراهم بِکِنمِ، استعداد هم بیا بَرا

 زمینه سازی بِکِنمِ، برایِ اینا کَریا

 ش سالمِه، از پسَِ هر کَر بَر اَداکه هرکه جسمُ

 هر بَ  که نبوغ اوشَه، شَه حدِّ أعلی رَسِنمِ

 نبوغ هیچوقت کور نِبِه، شَه شغلِ والا رَسِنمِ

 کاهلی و تن پروری، کلیدِ امراضِ بدِه

 هرکه اکاهِه خوش بِه ادَو، سواد توهَه درس توخادِه

 هدف از اِ بَرنامَیا

 طراوت و سلامته

 سالمِه که هرکه جسمشُ

 2خوشبخت و پر سعادته

 هاي کوره لالایی

که  ها در لغت به معنی غلامی، بندگی، خدمتکاری، تربیت بزرگزادگان، قسمی پارچه کم ارزش و در مبحث ادب، آوازیلالایی

و هنا اولنین شنعرهایی هسنتند کنه فقنط بخناطر آهننگ لالایی»مادران و دایگان برای خواب کردن طفل شیرخواره خوانند. 

 (. 1۶2: 1372)سهراب،  «شود.موسیقی برای کودکان خوانده می

 بنر بننا کنه عامیانه اشعار این است.« لنوما نغمات»یا « هالالایی»همان  کودک شعر هایقالب ترینابتدایی و اولّین گفت بتوان شاید

)موسنوی گرمنارودی، آیند.می شنمار به کودک شعر هایگونه ترینبرجسته دارند، جزو بشری تاریخ آغاز با برابر قدمتی عقیدة برخی

1380 :23 .) 

 ساختار در تاریجس با خواندندمی او کردن خواب برای فرزند گهواره در کنار مادران که بودند اشعاری هالالایی در حقیقت»

 (. 288: 1384، )پولادی «است. ترانه و آهنگ و نغمه باشد شعر کهآن از بیش لالایی که دریافت توانمی هالالایی

مادراننه،  و آرزوی کودک، امید شد، دوستداریمی بیان خاصی موسیقی با و کودکانه و ساده زبان به اغلب که هالالایی در این

 گرفتند.در بر می را هالالایی مضامین و اصلی خطوط مذهبی عقاید و زندگی هاینگرانی

 

 منادر بنوی شنب لالا، گل لالا

 

 منادر خوشنبوی گنل زیبا گل 

 

                                                           
 - سروده بدریه صحرانورد.2
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 منن صنحرایی لالا، گنل لالا

 

 منن تنهنایی همندم هستی تو 

 (425: 1387)سلاجقه، 

سخن  «بنگره»ها از واژة در مورد ریشه و کیفیت ساخت این عبارت سحرآمیز، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد در واژه نامه

داند که زننان بنه هنگنام خوابانیندن کودکنان ای میبه میان آمده که هم معنی لالایی است. برهان قاطع بنگره را آوا و زمزمه

ینن واژه ااست به معنی صدا، آواز یا گریة همراه با ناله. ریشة « ونگ»آید که در پهلوی می« بانگ»خوانند ریشة این واژه از می

ا خناموش کنن ییعنی حبس و بند آمده و به این ترتیب بنگره یعنی ناله بند « بند»است که در فرهنگ به معنی « بن»همان 

 است. 

تر داشته و هر بنگره نسبت به لالایی حالتی کلی»کند: و بیان میدر تاریخ ادبیات کودکان بین بنگره و لالایی تمایز قائل شده 

لالایی به صورت قسمی خنام  آرامگرفته است و آرامای بوده که برای خوابانیدن کودک مورد استفاده قرار مینوع بانگ یا ترانه

سنت کنه در ژه آوای فراگینر ااز آن منشعب گردیده است و لالایی پیش از آن کنه بخواهند واژه آواینی فارسنی باشند ینک وا

  .(27: 1380)محمدی و قاینی،  «های دیگر هم کم و بیش وجود دارد.زبان

های منظنوم ادبینات کودکاننه هسنتند کنه از های عامیانه کودکانه و.... یکی از گوننهها، ترانهها، منظومهها در کنار متللالایی

هنا کودکاننند، بنان اصنلی لالاییاند. مخاطادبیات عامیانه قابل بررسیاند و در حوزة سرچشمه عاطفه، احساس و مهر جوشیده

آورند. شعری برآمده از جان زلال مادر و موسیقی برخاسته از زبنان ها همزمان شعر و موسیقی و رقص را به اجرا در میلالایی

رنند، جرینان دا فاهیشنادبیات عامیانه و جا که در بستر شیرین او، با اجرای رقص موزون کودک یا زانوی مهربان مادر، و از آن

های بسنیار هنا از گذشنتهنمایند. لالاییشدنی میپذیر و فراموشرو آسیباند؛ از همینمتاسفانه کمتر به کتابت رسمی درآمده

ل را با ساکودک خرد هادور، در میان همه اقوام، وجود داشته است سینه به سینه بازگو شده تا به زمان ما رسیده است. لالایی

کنند به همین سبب است که برخنی از پژوهشنگران، لالاینی را سنرآغاز آشننایی بنا ادبینات و ها آشنا میها و آهنگ آنکلمه

 اند. موسیقی دانسته

بخنش بنرای خوابانندن ودکان و از جنس ادبیات تطبیقی است کنه عنلاوه بنر ننوای آرامای از ادبیات کها گونهبنابراین لالایی

ادبینات کودکنان  است و این خود پیوندی میان ادبیات زننان وهای مادران نیز بوده ود راهی برای بیان دردها و رنجکودک، خ

ها جزیی از ادبیات شفاهی است و ادبیات شفاهی خنود توان آن را ادبیات مادرانه نامید؛ بنابراین لالاییاست که میبرقرار کرده

 شود.اقوام هر ملتی محسوب می جزیی از فرهنگ عامه یا توده در بین

 

 نیاینند شننیرنت جننان بننر بننلا  آید خوابت تا بکو اله لالا

 

 وابننی صننبح تننا بکننو لالا الننه

 

 وابننی دور تننز دشننمنت تمننام 

 

 جنان خشنن لالا بکنو لالا النه

 

 جنان بکشنه کنوه بنلا و درد و غم 

 

 اتنندای ترک خروس و مرغ صدای  اتنندای گنرگ کنه بکنن لالا النه
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 انندای گنل گنرگ بکنن لالا لالا

 

 النندای درمون شوبای مسک چخو 

 

*** 

 زینننره گنننل لالا النننه

 

 گینره زننی رفتنه بابنات 

 

 میمیننره غصننه از ننننت 

 

 

 باشنننی گلنننم لالا لالا

 

 باشننی دلننم تسننلای 

 

 باشننی مونسننم بمننانی 

 

 

 پوننننه گنننل لالا الالا

 

 خونننه در اومنند گنندا 

 

 اومنند بنندش دادم نننونش

 

 اومد خوشش دادم نون دو 

 

 

 

 

 اومند سگش و رفت خودش

 

 

 نعننننا گنننل لالا الالا

 

 همنراش خندا رفتنه بابات 

 

 ننننازی گنننل لالا الالا

 

 سنربازی بنه رفتنه بابنات 

 

 جانبننازی سننال دو کننند 

 

 

 آیند خوابنت تنا بکو لالا اله

 

 آینند بابایننت شننام نمنناز 

 

 لالایننننی  لالای الننننه

 

 ترکسنتان ترکنای تنا دو 

 

 هندوسنتان بنه بنردن منرا 

 

 

 کنرد عروسنم نناز صند به  کننرد قبننولم فرزننندی بننه
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 گیرينتیجه

هنا و در مننیان تنر زبانزینرا در بیش ؛بنه شنمار آورد عامنه های دانشترین نمایهبه عنوان یکی از مهم توانمنی را ادبیات عامه

بنه عننوان  وگوی روزمنره،گفنت رد ادبیات عامنه اند.کرده گسترده پیدا کاربردی و در زبان فارسی نیز دارند تر اقنوام رواجبنیش

 ةپاین بنر ها،نآ ترکه بیشدرحالی آیند؛فهم گوینده به شمار می وی بالا بودن ادراک گاه نشانه و افراد، درسنتی دیندگاه ةپشتوان

زیر مجموعه فرهننگ منردم و  ادبیات عامه .و منطقی دارد علمی ةتر پشتوانو کم سینه منتقل شدهبههایی اسنت که سینهگنفته

 .فرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم هویت ساز است
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